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سختیاست؟ ماماییكار
بلــه هســت، رشــته مامایــی واقعــا یكــی از كارهــای 
ســخت و حســاس جامعــه اســت، مامــا همزمــان 
بــا جــان دو نفــر ســروكار دارد و واقعــا در لحظــه باید 
تصمیم درســت را بگیرد، اما خب این سختی وصل 
می شــود به یــك زیبایــی غیرقابــل توصیــف و آن هم 
لحظــه تولــد یــك نــوزاد اســت؛ زیبایــی ایــن لحظــه، 
ســختی و اســترس فرآیند زایمان را واقعا تحت تاثیر 
قرار می دهد. اصلا انــگار این لحظه یــك جور معجزه 

باشد و ماما هر بار شاهد این معجزه.
بودیــد وقتــیدانشآمــوز اولیعنــیاز شــمااز

دوستداشتیدمامابشوید؟
نــه، حقیقتش این اســت كه مــن دیر به ایــن نتیجه 
رســیدم. انتخــاب رشــته دانشــگاه واقعــا بــرای مــن 
را  بــود، چــون می خواســتم رشــته ای  كار ســختی 
انتخاب كنــم كه هــم مفید باشــم هم حالــم را خوب 
كنــد، احســاس می كــردم در وجــود مــن یــك انــرژی 
فوق العــاده وجــود دارد كــه بایــد حتمــا بــه رشــته ای 
وصل شــود كه خروجی اش كمك به دیگران باشــد. 
بعد هم بــا كلــی تحقیق رســیدم بــه رشــته مامایی و 
الان هــم از این انتخــاب راضی ام و واقعا عاشــق كارم 

هستم.
تاحالاچندتــابچهبهدنیــاآوردهاید؟حســابشرا

دارید؟
اوایــل داشــتم و اســم و مشــخصات و قــد و وزن 
و همــه اطلاعــات نوزادانــی را كــه بــه دنیــا مــی آوردم 
تــوی یــك دفترچــه یادداشــت می كــردم تــا وقتــی كه 
ایــن دفترچــه را می نوشــتم یعنــی در دوران بعــد از 
ح هــم 250 تــا  غ التحصیلــی 120 تــا و در دوران طــر فار
زایمــان داشــتم، امــا الان دیگــر حســاب تولد هــا را 

ندارم.
بودیاپسر؟ اولیننوزادیكهبهدنیاآوردیددختر

خاطرتاناست؟
بلــه. دقیقــا، دختــر بــود فكــر كنــم اســمش را هــم 
مرواریــد گذاشــتند. الان بایــد هفــت ســاله شــده 
باشــد... آن موقــع مــن دانشــجوی تــرم چهــار بودم. 
مــن  می دانســت  كــه  داشــتیم  همســایه ای  مــا 
مامایــی می خوانــم. نصــف شــب در خانــه مــا را زد و 

گفت زنــش حالــش خــوب نیســت و احتمــالا موقع 
زایمانــش اســت و از من كمك خواســت. مــن واقعا 
نمی دانســتم بایــد چــكار كنــم؟! تــا آن لحظــه هیــچ 
زایمانــی را به تنهایــی انجام نداده بــودم و حقیقتش 
دیگــر  دانشــجوهای  از  خیلــی  مثــل  بگویــم  را 
سركلاس ها هم به این كه چم و خم كار چطور است 
و به حــرف اســتادانم خیلــی توجه نكــرده بــودم... به 
خاطــر همیــن وقتــی رفتــم بــالای ســر ایــن زن، اصــلا 
نمی دانســتم بایــد چــكار كنــم! تنهــا كاری كــه كــردم 
ایــن بــود كــه زن را معاینــه كــردم و دیــدم واقعــا بچه 
درحال به دنیا آمدن است، فقط شــانس آوردم بچه 

دومش بود.
 یــادم اســت كــه همزمــان بــا مــادر مــن هــم شرشــر 
اشــك می ریختــم و همــه اش تــه دلــم می گفتــم، چرا 
بــه حرف هــای اســتادانم خــوب گــوش نــداده ام! 
هیــچ وســیله بهداشــتی ای هــم نداشــتم، حتــی 
دســتكش... با این حال نــوزاد را گرفتم و بنــد ناف را 
هم با یك قیچــی كه به رســم قدیــم داغ كــرده بودیم 

تــا ضدعفونی شــود بریــدم. بعــد گفتــم بــه اورژانس 
زنــگ بزنیــد و بقیــه كارهــا را در بیمارســتان انجــام 
بدهیــد. اتفاقــا همیــن مســاله باعــث شــد الان هم 
هرجــا دانشــجوی پزشــكی، پرســتاری و... را ببینــم 
بگویم حتما ســركلاس  حواســتان به حرف ها باشد، 
چراكه نســبت به دانشــجوهای رشــته های پزشــكی 
واقعا این ذهنیت وجود دارد كه از مســائل پزشكی 
ســردرمی آورند و ممكــن اســت جایی در یك شــرایط 
بحرانــی از آنهــا كمــك خواســته شــود و واقعــا جــان 

یك نفر بسته به مهارت آنها باشد.
اینتجربهبعدهاحتمابهكمكشماآمد؟

بلــه... مثلا یك بــار هــم تجربــه زایمــان در آمبولانس 
نصیبم شــد كه خــب واقعا كار ســختی بــود... داخل 
آمبولانــس هیچ گونــه امكاناتــی كه مناســب زایمان 
باشــد نیســت، واقعا به خــدا توكل كــردم كــه بتوانم 
خون ریزی بعــد زایمان مــادر را كنتــرل كنــم... یا مثلا 
در زلزله كرمانشــاه كه بــرای امدادرســانی رفته بودم، 
بــاز هــم در یــك شــرایط بحرانــی بــه زایمــان یــك مادر 
كرمانشــاهی كمــك كــردم و شــاید باورتــان نشــود 
كــه خانــواده ایــن نــوزاد هنــوز بــا مــن در ارتباطنــد، 
در  حتــی  و  می فرســتند  برایــم  را  عكس هایــش 
ماجرای ســیل پلدختر برای امدادرســانی خودشــان 
را رســاندند. مــن وقتــی آنهــا را دیــدم واقعــا شــوكه 
شــدم، گفتم شــما هنوز خودتان در كانكــس زندگی 
می كنید، هنوز احتیاج به كمــك دارید، اما آنها گفتند 
وظیفه شــان اســت در ایــن بحــران حضــور داشــته 
باشند... به خصوص یادم  هســت پدر ثنا گفت از هر 

دست بدهی از همان دست می گیری... .
ســیلبرایمــانبگوییــد،حتمــاتجربــهخیلــی از

سختیبوده.
بله خیلــی ســخت... روز 12 فروردین بود كه ســیل به 
پلدختــر رســید. از روز قبــل البتــه اعــلام كــرده بودند 

قرار اســت ســیل بیاید و خانه هایتان را تخلیه كنید، 
كــه در قســمت ســاحلی  به خصــوص خانه هایــی 
بودنــد، چــون شــهرما بــه وســیله یــك رودخانــه بــه 
دو قسمت تقسیم شده و از جمعیت 29 هزار نفری 
شــهر، فكر كنم حدود 17 هــزار نفر ســاكن منطقه ای 
هســتند كه  بایــد تخلیه می شــد، امــا واقعیتش این 
اســت كه ما هیچ تصــوری از حجم ســیل نداشــتیم، 
شــاید بــه خاطــر همیــن بعضی هــا ســیل را جــدی 
نگرفتنــد. وقتی ســیل آمــد همــه ماماهایی كــه این 
ج شــهر فــرار كردیم،  طرف پــل بودیــم به ســمت خار
قبرســتان  ســمت  كــه  بلنــدی  كــوه  روی  رفتیــم 
شــهرمان بود پناه گرفتیــم. بقیه مردم هــم آن طرف 
پل بودند و چون جای فرار نداشتند پناه برده بودند 
به پشــت بام خانه هایشان. از ســاعت هشت و نیم 
ارتباط مــردم در دوطرف رودخانه قطع شــد، تلفن ها 
هم كه از نیمه شــب قبلش قطع شــده بــود، ما فقط 
تماشــاچی ایــن بودیــم كــه خانه هــا را چطور ســیل با 
خــودش می بــرد. تــا این كه غــروب شــد و بــاران قطع 
شد و نیروهای ارتش و سپاه به كمك خانواده هایی 
رفتنــد كه روی پشــت بــام خانه هایشــان گیــر افتاده 
بودند. از اینجا به بعد هم كه موج كمك مردم شروع 
شــد و واقعا این ســیل محبت ها و كمك هــای همه 
مــردم كشــورمان آن قــدر زیــاد بــود كــه مــن واقعــا 
نمی دانــم چطــور بابتــش تشــكر كنــم... روز بعــد از 
ســیل من فكــر می كــردم دنیــا به آخــر رســیده، یعنی 
این قــدر ناامید بــودم، مدام تــوی ذهنم بــود كه حالا 
چطــور زندگــی كنیــم؟ امــا از بعدازظهــر كــه مــردم 
رســیدند و كمك كردند انــگار واقعا یك تــوان دوباره 
گرفتــم. اصــلا فراموش كــردم در چه شــرایط ســختی 
هســتیم و ایــن را هــم بگویــم كــه همانجــا بــه ایرانی 
بودنم افتخار كــردم این كه این طــور همه برای كمك 

در كنار هم بودند. 

 همیــن یــك مــاه پیــش، وقتــی ســیل بــه پلدختــر هــم رســید، بیــن همــه تصاویر و 

مینامولایی

جامعه

فیلم هایی كه از موج خروشان آب در این نقطه از كشورمان منتشر می شد، بین همه 
ویرانی ها و افسوس ها، یك فیلم كوتاه هم در شبكه های مجازی دست به دست شد ؛ 
فیلمــی از تلاش هــای انســان دوســتانه یــك مامــای پلدختــری بــرای امدادرســانی بــه 
روســتاییانی كــه ســیل راه ارتباطی شــان را بســته بــود؛ گلنــار لرســتانی راد بــرای این كــه 
« طی كرد؛ وســیله ای  خودش را بــه مردم این روســتا برســاند، عرض رودخانــه را با »گرگــر
شبیه یك نیمكت آهنی كه با سیم به دو طرف رودخانه بسته می شود! او حالا به عنوان 
مامای نمونه كشور انتخاب شده و مورد قدردانی وزیر بهداشت قرار گرفته؛ یك جوان 
فعال دهه شــصتی كه علاوه بــر مامایی، دانشــجوی دكترای مدیریت و رشــته حقوق هم هســت و ســرش درد 
می كند برای فعالیت های انســان دوســتانه و خیرخواهانه؛ انگیزه ای كه باعث شــده پابه پای خواهرش سهیلا 
لرســتانی راد ـ بهترین بازیكن فوتبال ســاحلی كشــورمان در ســال 97 ـ برای كمك رســانی به ســیل زده ها از هیچ 
تلاشی دریغ نكند. دلیل ما برای گفت وگو با این مامای جوان، روز جهانی ماماست؛ روزی به افتخار همه آنهایی 

كه از نزدیك شاهد یكی از شگفت انگیزترین صحنه های آفرینش هستند؛ لحظه تولد یك نوزاد. 

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابطعمومی:٢٢٢٦٢١٤٢

یر گذر  #  بلاتكلیفی-ز
جاقی از تهران: 

دو ســال اســت زیرگــذر جنوبــی متــروی 
اســتاد معیــن آمــاده بهره برداری اســت، 
ولی مدت هاســت به حال خود رها شده 
و مســافران باید مســافتی طولانــی را طی 

كنند. چرا؟

# ملخ- مبارزه
ع نژاد از قائن:  زار

 چــرا دولــت فكــری بــه حــال مبــارزه بــا 
ملخ هایی كه اخیرا در حــال ضربه زدن به 

كشاورزان هستند، نمی كند؟

#  اجاره -مسكن 
واحدی از تهران:

 افزایــش بی رویــه اجــاره مســكن باعــث 
نگرانی مستاجران شــده كه این موضوع 
بــه یــك معضــل تبدیــل شــده و تــوان 
پرداخــت اجاره بهــا را از قشــر ضعیــف 

گرفته است.

#  نابسامانی- تنظیم بازار 
بذرافشان از تهران:

 هر روز شاهد گرانی  مایحتاج اصلی مردم 
غ و  هســتیم و دولــت فقــط توانســته مــر
غ را به قیمت تنظیم بازار برســاند  تخم مر

و تكلیف بقیه كالاها مشخص نیست.

#  تاریكی-اتوبان 
نوری از تهران: 

ورودی اتوبــان همــت شــرق بــه خیابــان 
احســان و دوربرگــردان آن در زیــر پــل 
فاقــد نــور كافــی اســت و تابلــوی راهنمــا 
نیز ندارد. شــهرداری منطقه اقدام عاجل 

كند.

# سگ-ولگرد 
ناصری از تهران: 

ســـــــگ های ولـــــــگرد در جـــــــــاده تلـــــــــــو 
علی الخصــوص در شــب بــا حضــور در 
وســط جاده باعث تصادفات بی شــمار و 

خطرات زیادی می شوند.

# عوارض -الكترونیكی 
ج: حسینی از كر

و  عوارضی هــا  شــدن  الكترونیكــی  بــا   
پرداخــت عــوارض از طریــق نرم افزارهــای 
ایــن  بــه  كــه  افــرادی  تكلیــف  بانكــی، 
نرم افزارهــا دسترســی ندارنــد، چیســت؟ 
متاســفانه بانك هــا نیــز از دریافــت ایــن 

عوارض خودداری می كنند.

 #كوچ_اجباری
نویدی از كرمان:

چرا مســؤولان توجهی به مناطق محروم 
نمی كنند ، ســاكنان مناطقــی مانند قلعه 

گنج ناچار به كوچ اجباری شده اند.

 #دلال_خرما
رضایی از  قیروكارزین:

دلالان خرمــا در جنــوب كشــور و اســتان 
فــارس شــرایط ناگــواری بــرای كشــاورزان 
ایجــاد كــرده انــد، آنهــا ســردخانه هــا را  به 
شــكل بلنــد مــدت اجــاره می كننــد تــا 
كشــاورز ناچار شــود در  نهایت محصول 

خود را  زیر قیمت به آنها بفروشد.
مســؤولان خریــد تضمینــی را نیــز بــرای 

خرما در نظر بگیرند.

گرگرسواری در سیل

 گلنــار لرســتانی راد، مامــای 32 ســاله پلدختری تا قبــل از این كه ســیل 
بیاید و مجبور شــود برای امدادرســانی به یك روستای ســیل زده سوار گرگر 
شــود، هیچ وقــت آن را از نزدیــك ندیده بــود؛ فقط اســمش را شــنیده بود و 
می دانســت یك وســیله فلــزی شــبیه نیمكــت اســت و از طریق یك ســیم، 
آدم هــا را از این طــرف رودخانه بــه آن طرف می رســاند! احتمــالا او هیچ وقت 

فكرش را هم نمی كرد تجربه گرگرسواری نصیبش شود. 
»بعد از ســیل من هــم همراه بقیه مردم امدادرســانی را شــروع كــردم. روزها 
در مركــز پزشــكی خودمــان بــودم و بعدازظهرهــا هــم بــا تیــم ارتش و ســپاه 
كه بیمارســتان صحرایی داشــتند همــكاری می كردم.  شــب ها هــم در خانه 
خودمان كمك های مردمی را بســته بندی می كردیــم، روز هفدهم فروردین 
به ســمت منطقه ای به اســم بــن لار از توابع شــهر معمولان حركــت كردیم، 
می گفتنــد ارتباط ایــن منطقه بــا بقیه جاهــا به طور كامــل قطع شــده... برای 
رســیدن به این منطقه ما باید حتما با گرگــر از روی رودخانه عبور می كردیم، 
من هم بــا این كه قبــل از آن حتی گرگــر را از نزدیــك ندیده بــودم، اما تصمیم 
گرفتــم ایــن كار را انجــام بدهــم. البتــه مــن تنهــا نبــودم و دكتــر احتشــام، 
پزشــك ارتــش هــم بــا مــن بــود، حــدود 15  كارتــن دارو هم همــراه داشــتیم 

كــه بچه هــای گــروه كوهنــوردی پلدختــر در انتقــال آنهــا به مــا كمــك كردند. 
آن موقــع من بــا این كــه تــرس از ارتفــاع هــم دارم، اما اصــلا نفهمیــدم چطور 
شــد نترســیدم و داخل گرگــر نشســتم. آن هــم وقتــی كــه زیرپایــم رودخانه 
بــود... .« گلنار لرســتانی راد خــودش را بــا گرگر به آن طــرف رودخانه رســاند و 
بعــد از 12 كیلومتــر پیــاده روی بــه همــراه بقیــه اعضای گــروه امدادی رســید 
به روســتای بن لار و در خانه بهداشــت مســتقر شــد: »ما بلافاصلــه ویزیت 
را شــروع كردیــم، اقــلام بهداشــتی و دارویــی را بین مــردم پخــش كردیم، آب 
آشــامیدنی روســتا قطع شــده بود و طرز تهیــه آب ســالم را به مــردم آموزش 
دادیم حتی طرز جوشــاندن غذاهای كنســروی را... به مادرهای باردار روستا 
نــكات مهمی را كــه در ســلامتی خــود و نوزادشــان موثر بــود گفتیــم و واقعا 
هركســی هــر كاری از دســتش برمی آمــد انجــام داد. بــه خودمــان كــه آمدیم 
دیدیم شــب شــده و هوا تاریك اســت. فكر كنم حــدود یك نیمه شــب بود 
كــه دوباره بــه رودخانــه رســیدیم و باید ســوار گرگــر می شــدیم... ایــن دفعه 
البته ترسش بیشــتر بود چون هم تاریك بود هم می گفتند كه یك نفر قبل 
 از مــا از گرگر افتاده و واقعا شــرایط ســختی بــود. با ایــن حال با تــوكل به خدا 

دوباره سوار شدیم.« 

زندگی +

 فواید یادگیری 
زبان دوم

 پژوهش هــای بــه عمــل آمــده دربــاره 
كودكــی  از  را  دوم  زبــان  كــه  افــرادی 
فرا می گیرنــد نشــان می دهــد ایــن افــراد 
می تواننــد نه تنها چند زبانه شــوند، بلكه 
قادر هســتند به زبان مادری خود تســلط 
بیشــتری پیــدا كــرده و در آزمون هــای 
بهتــری  عملكــرد  تحصیلــی  پیشــرفت 

داشته باشند.
فراگیــری زبــان دوم عــلاوه بــر تســهیل 
ایجاد توانایــی ارتباط با گروه هــای بزرگ تر 
درمحیط كار نیز می  تواند اثربخش باشد. 
در جامعه امــروزی ارتباط بــا فرهنگ های 
گوناگــون  موقعیت هــای  در  مختلــف 
و  اســت  برخــوردار  یــادی  ز اهمیــت  از 
آشــنایی نداشــتن بــه یــك زبــان دوم در 
ایــن خصــوص ایجــاد مانــع می كنــد. در 
محیــط كار نیــز ایــن مهــم مزیتــی اســت 
كــه می توانــد بــه موقعیت هــای شــغلی 

جدیدتر و بهتر منجر شود.
 ایــن روزهــا بــا فراگیر شــدن شــبكه های 
اجتماعــی توانایی برقــراری ارتبــاط و درك 
كســب  دنیــای  در  دیگــر  فرهنگ هــای 
و كار بــه طــور فزاینــده ای اهمیــت پیــدا 
كرده اســت. امروزه كارفرمایــان به دنبال 
كارمندانــی هســتند كــه بتواننــد بــه طــور 
روان بــه یــك یــا دو زبــان دیگــر صحبــت 
كننــد و ایــن توانایــی در ارتقــای شــغلی 
افــراد همتــراز نقــش مهمــی ایفــا كنــد. 
مطالعات نشــان می دهــد دانش آموزانی 
كــه زبــان دوم را فــرا می گیرند در مقایســه 
با دیگــران مبتكرتــر و خلاق تر هســتند و 

توانایی حل مسائل پیچیده را دارند.
همچنیــن ایــن دانش آمــوزان در زمینــه 
تفكر واگــرا، حافظه و دامنــه توجه از خود 
برتــری نشــان می دهنــد و می تواننــد در 
زمینــه هــوش زبانــی و غیر زبانــی نمــرات 

بالاتری بگیرند.

همچنین این زبان آمــوزان در آزمون های 
مرتبــط بــا خوانــدن، زبــان و ریاضیــات 
نمــرات بالاتــری می گیرنــد. ناگفتــه نماند 
مشــاهده شــده بــه ازای هــر ســال كــه 
دوم  زبــان  یادگیــری  حــال  در  شــخص 
اســت، در دروس دیگر نیز به پیشــرفت 

تحصیلی نائل خواهد آمد.
انجــام   1992 ســال  كــه  مطالعاتــی  در 
شــد دانش آموزانــی كــه چهــار ســال یــا 
بیشــتر به فراگیــری زبــان دوم مشــغول 
بوده انــد در بخــش شــفاهی آزمون های 
نمــرات  تحصیلــی  یابــی  ز ار اســتاندارد 

بالاتری گرفته اند.
عــلاوه بــر ایــن آزمون هــا، نمــرات ایــن 
زبان آمــوزان در آزمــون  زبان هــای خارجی 
و تعیین سطح پیشرفته از سطح بالایی 
برخــوردار اســت. بررســی  كارشناســان 
نشــان می دهــد گرفتــن نمــرات بــالا در 
آزمون های اســتاندارد به فراگیران كمك 
می كنــد در دانشــگاه قبــول شــوند و نیز 
پیشــرفت فراگیــران در یادگیــری زبــان 
دوم در ســطح دانشــگاهی را تضمیــن 

می كند. 
مواقــع  برخــی  در  حتــی  افــراد  ایــن 
پیشــرفت  خاطــر  بــه  توانســته اند 
تحصیلــی كــه در دوران مدرســه كســب 
كرده انــد، از مزایــای تحصیــل رایــگان در 

دانشگاه نیز استفاده كنند. 


